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The present study, employing a descriptive-analytical approach and 

grounded in the religious thought of Allameh Jafari, examines the role 

and conceptual connection of art in rational life and its relation to 

enhancing existential psychotherapy. The primary aim of the article is to 

explore the therapeutic potential of authentic art from Jafari’s perspective 

and to analyze its relationship with key components of existential 

psychotherapy, including meaning, self-awareness, responsibility, and 

spiritual transcendence. From Jafari’s viewpoint, art is not merely the 

imitation of nature or a reflection of superficial emotions; rather, it is a 

conscious and elevating process in which humans, through refined 

aesthetic perception, strive to transform “reality as it is” into “reality as it 

ought to be.” In this process, authentic art plays a crucial role in realizing 

rational life—a purposeful and reason-based existence that paves the way 

for spiritual elevation and existential flourishing. Jafari distinguishes 

between authentic and inauthentic art: inauthentic art follows superficial 

and everyday desires, whereas authentic art is truth-seeking, creative, and 

committed to human elevation. Authentic art thus embodies practical and 

effective expressions of rational living within religious thought, and 

Jafari’s intellectual framework reflects this functional dimension of 

religion in the spheres of art and rational life. Allameh's intellectual 

foundations on art and rational life are also influenced by these ideas of 

religion and the effectiveness of religion in this area. The findings show 

that in Jafari's intellectual system, authentic art in rational life can be an 

approach to strengthen existential psychotherapy processes . 
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 . معنا ،یوجود یدرمانگر

 

با روش   اندیش-توصیفیپژوهش حاضر،  بر  مبتنی  و  بررسی  ۀ  تحلیلی  به  علامه جعفری، 

پردازد.  جودی میتأثیر آن در تقویت درمانگری ونقش و پیوند مفهومی هنر در حیات معقول و  

گرایانه هنر اصیل از منظر جعفری و تحلیل نسبت  های درمانهدف اصلی مقاله، واکاوی ظرفیت

مؤلفه  با  مسوجو  درمانگریهای  آن  خودآگاهی،  معنا،  از جمله  روحی  لیتؤودی،  تعالی  و  پذیری 

از دیدگاه علامه جعفری، هنر صرفاً تقلید طبیعت یا بازتاب احساسات سطحی نیست؛ بلکه    .است

کند  یافته، تلاش میبخش است که در آن انسان از طریق احساس تصعیدفرآیندی آگاهانه و تعالی

در این مسیر، هنر که باید باشد« تبدیل کند.  چنانکه هست« را به »واقعیت آنچنان»واقعیت آن

کند؛ حیات هدفمند و مبتنی بر عقلانیت که  نقش مهمی در تحقق حیات معقول ایفا می  ،اصیل

جعفری میان هنر اصیل و غیراصیل تمایز   .ساز تعالی معنوی و شکوفایی وجودی انسان استزمینه

که هنر اصیل  رو تمایلات سطحی و روزمره انسان است، در حالیشود. هنر غیراصیل دنبالهقائل می

های دینی  جو، خلاق و متعهد به تعالی انسان است. هنر اصیل، زیستن معقول در اندیشهحقیقت

در باب هنر و حیات معقول نیز کند و مبانی فکری علامه  صورت عملی و کارآمد ترسیم میرا به

دهد که در منظومه فکری جعفری،  ها نشان میعرصه است. یافته  ی وی در اینهاشه یاندمتأثر از  

 وجودی باشد  یدرمانگرتواند رهیافتی مؤثر برای تقویت فرآیند هنر اصیل در حیات معقول می 
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 89                       تحلیل و بررسی هنر درمانی وجودی مبتنی بر حیات معقول از نظر علامه جعفری                                            

 و بیان مسألهمقدمه  -1

با مجموعهبی انسان معاصر در هزارۀ سوم،  بحرانتردید  از  و علمی  های  ای  روانی  اخلاقی، معنوی، دینی، 

عنوان منابع  به  - گیری از دین و معنویت  توجهی و فاصلهتوان در نتیجۀ بیمواجه شده است. دلیل این امر را می

گرایی پوزیتیویستی،  و در پی جایگزینی عقلانیت ابزاری و علم  -بنیادین معنا و هدفمندی در حیات انسانی  

مدارانه بیان نمود. پیامد این فرایند،  مثابۀ دستاوردهای مدرنیته، به جای خدا و دین در چارچوب نگرشی انسانبه

شکل در  آن  بازتاب  که  زیستی  است؛  بوده  ماشینی  و  مادی  زیستی  به  معاصر  انسان  زندگی  گیری  تقلیل 

قابل    گراییهایی چون حیرت و سرگشتگی، احساس پوچی و تکوین نوعی کرامت جعلی مبتنی بر مادهوضعیت

 .مشاهده است

های روانی و اخلاقی و بروز نوعی »سونامی افسردگی« در عصر ماشینی، موجب  در این راستا، گسترش آسیب

پژوهی بر ضرورت بازخوانی مجدد ایمان و بازگشت  شناسان دینی و اندیشمندان حوزه دینشد تا بسیاری از روان

به معنویت اصیل تأکید کنند؛ معنویتی که انسان معاصر در زیست مدرن خود با فقدان آن مواجه شده و در  

نتیجه به پوچی و نیهیلیسم سوق یافته است. بر همین اساس، مقوله معنا و رویکرد معنادرمانی مورد توجه ویژه  

این میان، هنردرمااین حوزه قرار گرفت. در  انسان    نیها  با هدایت  مفاهیم معنا و هدفمندی    ی سوبهوجودی 

عنوان یک روش  های فراگیر عصر مدرنیته مطرح شد؛ چراکه معنادرمانی بهعنوان پاسخی به بحرانزندگی، به

 (. 12:1402درمانی، بر کشف و یافتن معنا در زندگی تأکید دارد )اکبری،

بخشی به  محمدتقی جعفری، عقلانیت دینی یا »حیات معقول« ناظر بر معناعلامه در این راستا، در رهیافت  

جعفری، حیات انسان به دو  علامه  دهد. در اندیشه وجود انسان است؛ امری که بنیان درمان وجودی را شکل می

شود. از منظر ایشان، زندگی  ساحت »حیات طبیعیِ محض )مادی(« و »حیات معقول یا حیات طیبه« تقسیم می

کند و فاقد هرگونه فلسفه و غایت متعالی است و هدفی  طبیعیِ محض، جهان را چیزی جز لهو و لعب تلقی نمی

ها ندارد؛ در مقابل، حیات معقول حیاتی مبتنی بر دلیل و  فراتر از ارضای نیازهای طبیعی و ضرورت اشباع آن

اعلای زندگی، یعنی مشارکت آگاهانه در آهنگ کلی هستیِ وابسته به    آگاهی است که انسان را به سوی هدف

جعفری، با دعوت انسان به  علامه  گری وجودی در دیدگاه  سازد. بر این اساس، درمانکمال برین، رهنمون می

کارگیری قوای شناختی و ارادی در جهت نیل به هدف غایی زندگی، یعنی قرب الهی  تأمل در حیات خویش و به

: 1384؛ جعفری تبریزی،  59:  الف  1389یابد )جعفری تبریزی،  و قرار گرفتن در آهنگ کلی هستی معنا می

ی هنر  ای به رابطهکوشد تا با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر استنادهای کتابخانه(. پژوهش حاضر می308

 قی جعفری بپردازد.محمدتعلامه در حیات معقول و ارتباط آن در تقویت درمان وجودی در دیدگاه  

 وجودی گریدرمان -2

  شود یانجام م  شتنیو درک فرد از خو  یخودآگاه  شیبا هدف افزاکه    الیستانسیاگز  ای  1ی« درمانگری وجود»

  ، یخودآگاه  تیظرف   ی ها داراباور است که انسان  نی بر ا  کرد ی رو  ن یدارد. ا  د یشونده تأک درمان  ی و آزاد  ت یلؤوبر مس
 

1 Existential psychotherapy 
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شونده به سمت  درمان  تیبا هدا  یدرمانگر وجود. روانندهست  شیخو  مسئولانه  تی هدا  یبرا  ی انتخاب و توان ذات

بر    رایز  ابد؛ ی را ب  یزندگ   ی فلسف  ی تا او در مواجهه با اضطراب، معنا  کند ی، تلاش م مسئولانهآگاهانه و    ی هاانتخاب

مرگ    تاً یو نها  یدی انزوا، ناام  ، ییاز تنها  ی ها در اضطراب ناشانسان  یمشکلات اصل   شه یر  ، یوجود  دگاهی اساس د

قادر    شوندیبالقوه تحول شناخته م  یهاعنوان راهعشق، اصالت و اراده آزاد به  ت، یخلاق  نهفته است. و فرد را 

  یدشوار  طیبا شرا  یها در طول زندگ را تجربه کند. همه انسان  یمعنادار  یتا در مواجهه با رنج، زندگ  سازندیم

عز فقدان  سا  افتنی  انیپا   زان،یمانند  و  هروبه  هاتیمحدود  ریروابط  ا  ستند رو  منشأ    تواندیم  هایدشوار  ن یو 

ناتوان  ی ها ناشباور است که مشکلات انسان  ن یبر ا  وجودیاضطراب باشد. درمانگری   در اعمال انتخاب و    یاز 

برا آگاهانه  زندگ   یقضاوت  در  معنا  ا  یخلق  مسئول  فرد  هر  و  زندگ   جادیاست  در  است.    شیخو  یمعنا 

(Barry,1999: 105-106.) 

 اضطراب وجودی  1- 2

توان گفت که اضطراب ناشی از مبارزه و  معنایی، میو فاکتورهای مؤثر بر بی  1« اضطراب وجودی»در تبیین  

ناپذیر از وضعیت انسانی تلقی  عنوان بخشی اجتنابتلاش فرد برای زنده ماندن و استمرار زندگی است و باید به

 شود:شود. اضطراب مفهومی گسترده دارد و عمدتاً به دو نوع تقسیم می

بهنجار وجودی(  اضطراب  اضطراب  روان  )مثل  اضطراب  اختلال    رنجورانهو  ها(  یفوب  ،ی زدگوحشت)مثل 

 .(202-188: 1397)دیویسون و دیگران،

شود، به احساس دلهره  مفهوم »اضطراب وجودی« که گاهی تحت عنوان »بحران وجودی« نیز شناخته می

زندگی اشاره دارد. نگرانی اصلی این نوع اضطراب بر این اساس است  و نگرانی درباره معنا، انتخاب و آزادی در  

بی ذاتاً  زندگی  اکه  از عرصه حیات خواهد رفت. اضطراب  معنا  فانی است و سرانجام  و  ست، وجود ما محدود 

با تجربه از دست دادن امنیت و ثبات در  عنوان بازتابی از مشکلات سازگاری ظاهر میوجودی به شود و غالباً 

عنوان یک  ر مکتب اگزیستانسیالیسم، اضطراب وجودی بهد(.  75-48:  1401)کی یرکگور،  استزندگی همراه  

شود. این بحران و اضطراب ناشی از آگاهی  ای پیچیده در نظر گرفته میسفر، تجربه و آگاهی ضروری و پدیده

های  انسان دارد و به شیوهفرد از آزادی خویش در جهان است. اصطلاح »اضطراب وجودی« ریشه در ذات وجود  

ولیت، معنا و هدف زندگی، مرگ  ؤترین منابع این اضطراب عبارتند از: آزادی و مسیابد. مهممتعددی ظهور می

 (.96-78: 1394و نیستی، و نیز تنهایی و انزوا )فلین،

 در زندگی   گرایی سرخوردگی و پوچ. عوامل  2- 2

شناسان  جامعهبه رهیافت    توانیم شدن زندگی،    معنایبگیری پوچی و  در تحلیل عوامل اثرگذار در شکل

گرایی، عمدتاً به سه عامل تأثیرگذار  های احساس سرخوردگی و پوچدر بررسی سرچشمهاشاره نمود. آنان  معاصر  

 :کننداشاره می

 

1 Existential anxiety 
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 ی زندگی هادهیپدای در تبیین ضعف اندیشه .1

های مهم زندگی خود را تبیین کند، دچار سردرگمی  پدیدهای  هنگامی که فرد نتواند از نظر نظری و اندیشه

  ؛دهد های غیرعادی مانند مرگ، زلزله یا سیل رخ میتنها در مواجهه با پدیدهشود. این حالت نهو تحیّر می

شود. چنانچه فرد نتواند خود را از این حیرت  بلکه گاهی در برخورد با مسائل معمولی زندگی نیز تجربه می

 .معنایی در زندگی خواهد شدهای عمیق و بحران بیو سردرگمی رهایی بخشد، دچار اضطراب

 و مبهم شدن رنج و سختی عامل تاب نیاوری  معنایب .2

های نامفهوم و غیرقابل درک است که  معنایی و پوچی، تحمل رنجیکی دیگر از عوامل ایجاد احساس بی

تنهایی موجب  صرف گرفتار شدن در رنج و اندوه به  .دهدتوانایی فرد برای یافتن معنا در زندگی را کاهش می

دهنده ظرفیت  شود، زیرا توانایی انسان در فهم و درک رنج، نشانمعنایی نمیگیری احساس پوچی و بیشکل

پذیرش و تحمل آن است. با این حال، درد و رنجی که حکمت و معنای آن برای فرد نامفهوم و مبهم باقی  

- 273:  1389)همیلتون،  گردد معنایی در او  تواند موجب تحریک و تشدید احساس پوچی و بیبماند، می

278) 

 ی هستی ها تیواقعی اخلاقی با هاارزشو  هاآرمانگرایی در تعارض ابهام .3

ا  گرید  ی کی عوامل  پوچ  جادیاز  ب   ی احساس  موفق   ، ییمعنایو  رذ  ی هاتیمشاهده  برابر   شهی پلتیافراد  در 

  یاخلاق   یهاها و ارزشآرمان  رسدیکه به نظر م  تیواقع  نیاست. ا  مندلتیدانشمندان و افراد فض  یهایناکام

را    ییمعنایو ب  یاحساس دلزدگ   یدر تعارض قرار دارند، نوع  ی موجود در جهان هست  ی هاتیهمواره با واقع

و او را    ند یگشایانسان م   ی رو  ش یرا پ   ی نینو  ی هاافق  ی نی د  ی باورها  نه، یزم  نی. در ازدیانگیدر انسان برم

کند.    نییمعقول و معنادار تب ات یح کی از آن را در قالب  یمانند مرگ و آگاه  یی هادهی تا پد سازندیقادر م 

  ی آن زمان  ریو تأث  آورد یرا فراهم م  یابد  ی و حت  دار یپا  ی زندگ   کی   رشیپذ  یریگ شکل  یها نهیزم  ند،یفرآ  نیا

 (.15: 1400 ،ی)اکبر  ردیقرار گ   ین ید  تیو معنو نی د ه یکه در سا شود یمضاعف م

 شناسی حیات معقولشاکله -3

تر، عالم  طور دقیقههنگی هستی و بافرض نظریه حیات معقول در منظر علامه جعفری، وحدت و هم پیش

بایدها و  ها را پذیرفت اما به  توان هستیعنی نمی  ؛ها و بایدهاستتکوین و تشریع و به تبع آن، رابطه هست

اعتنا بود. از سویی دیگر به اعتقاد ایشان منبع اصلی معرفی حیات معقول  هاست بینبایدهایی که مولود این هست

خود قرآن مجید است و اساساً هیچ نوع از زندگی، به جز حیات معقول در جهان قرآن و جهان دین قابل قبول  

  27سوره نحل، آیه    97سوره مبارکه انفال، آیه    24و    42توان اشاره مرجعی به آیات  نیست. در این راستا، می

چنین  انسان توسط دین و هم  ی سازی فطرت، احیا، کرد. علامه ضمن برجستهسوره انعام  162سوره ابراهیم و آیه  

های اساسی حیات معقول است که زندگی آدمی بر مبنای  کنند: »این، یکی از ویژگیمی  دیتأک حیات طیبه،  

ها و تغییرهای روبنایی،  عقلانیِ ثابت باشد و وحدت تکاملی حیات و شخصیت، در مجرای دگرگونی  اصول و قوانین

 (. 59: 1389)جعفری تبریزی،  « محفوظ و ثابت باشد
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های جبری و جبرنمای  ای است که نیروها و فعالیتدر رهیافت اندیشه علامه، حیات معقول، حیات آگاهانه

  م ی تنظهای تکاملیِ نسبی  زندگی طبیعی را، با برخورداری از رشد آزادیِ شکوفا شده در اختیار، در مسیر هدف

گذرگاه ساخته و وارد هدف اعلای زندگی کند. این هدف اعلا، شرکت  در این جیتدر به، شخصیت انسانی را کرده

. در تعریف مرحوم استاد از حیات معقول چند نکته کلیدی  استدر آهنگ کلی هستیِ وابسته به کمال برین  

 نهفته است: 

 حیاتی که آگاهانه باشد. : اول

 های جبری یا شبه جبری روبروست.انسان در دنیا و در زیست طبیعی خود، با نیروها و فعالیت دوم:

 شود. ، انسان صاحب اختیار است و آزادی از بطن اختیار متولد میسوم: اشاره دارد به اینکه

انسان قادر است با آزادی خدادادی خود بر جبرها و شبه جبرها به طور نسبی غلبه کند و خود را در    چهارم:

 باز نشدنی نیست. ی بستبنمسیر تکامل قرار دهد. در واقع، جبر 

تکامل    پنجم:  در مسیر  قرارگرفتن  برای  انسان  با جبر و تلاش  آزادی  مبارزه  انسانی در گذرگاه  شخصیت 

 شود.ساخته می

 تکامل ذومراتبِ انسان چیزی جز پیوستن انسان به چرخه کمال حاکم بر هستی نیست.  ششم:

 را به طور آگاهانه و طبعاً آزاد وارد مسیر تکامل کند.  معقول حیاتی است که انسانحیات هفتم:

بر این که در نگرش علامه جعفری از “معقول” در نظریه حیات معقول، صرفاً عقل نظری جزءنگر و   علاوه

مغز فیزیکی انسان است و توسط عرفا تحقیر شده و حتی مراد از    ابزاری نیست که محصول عملیات ساختمان

بلکه منظورشان    ؛ معنای مصطلح نیست که در غرب مدرن مطرح است  “معقول” راسیونالیسم و اصالت خرد به

پیوند عقل نظری و عقل عملی و پیوند عقل و عشق در زیر چتر عقل والا و کلی است. در واقع، عقل با عشق  

شور در تعارض نیست بلکه قابل جمع است. با این وصف، حتی دین نیز در اندیشه علامه خارج از دایره عقل  

به مثابه    “به مثابه پیامبر درونی” است، بلکه آنچه دین “رسالت اصلی دین احیای عقل    تنهانهنیست چراکه  

شود که  کند نقطه مقابل و در عرض عقل نیست بلکه کامل کننده عقلی محسوب میپیامبر بیرونی” مطرح می

 (.59: 1389خود به نقصش اذعان داشته و تمنّای دستگیری دین را دارد)جعفری تبریزی، 

افتد. این تحولات  از تحولات یا تبدّلات اتفاق می یارهیزنجدر فرایند حیات معقول در منظر علامه جعفری، 

 و تبدلات عبارتند از:

 .افتهی یتعالالف( تبدیل احساسات خام به احساسات تصعید شده یعنی ارتقا یافته یا 

جریان تبدیل  ذهنی  ب(  هم  دهیبردهیبرهای  از  اندیشه  و  به  تبدیل  گسیخته  و  منسجم  و  هماهنگ  های 

 معقول. ی هامحبت بههای خام محبت

های صوری به  ها و عشقبرنده و تبدیل علاقهآفرین و پیشبه امیدهای تحرک  دورودراز   ی آرزوهاج(. تبدیل  

 های کمال بخش. علایق و عشق

اساس درباره خیر و کمال و تبدیل آن به تلاش و تکاپو برای دریافت واقعیت خیر  د(  قناعت به مفاهیمی بی

 و کمال. 
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عقل نظری    یها یبازشطرنجو( تبدیل تقلید کورکورانه به نظر و اندیشه و واقع یابی اصیل و مستقیم و تبدیل  

 .نیبواقعجزئی به هماهنگی عقل سلیم و وجدان 

 ؛ و تبدیل به آزادی ارتقا یافته و اختیار. شدهحسابه( تبدیل بازی با تمایلات به اراده 

ها در هدف، یا وسیله  ی( تبدیل خود را تافته جدا بافته دیدن به درک وحدت عالی انسانی و تساوی انسان

 تبدیل رضایت به هدف نهایی بودنِ منزلگاه زندگی، به خود را همواره در راه دیدن.و ابزار بودن و 

 گری وجودیهنر و ارتباط آن با درمان -4

ویژگی اصلی دیدگاه    "چگونه وجود داشته باشم؟ "است که    گری وجودی اینر درماناصلی د  سؤالدر واقع  

وجودی این است که فرد »موجودی در جهان« است که نیازهای زیستی، اجتماعی و روانی دارد. بودن در جهان  

های  شامل دنیای فیزیکی، دنیای روابط با دیگران و رابطه خود فرد با خود است. درمان اگزیستانسیال بر نگرانی

ها را  درمانگر اگزیستانسیال معاصر، این نگرانیخاصی تمرکز دارد که ریشه در وجود فرد دارد. اروین یالوم، روان

هستی    ناشی از های  بیشتر متمرکز بر دلواپسی  ا و داند. این رویکرد درمانی، پویمرگ، انزوا، آزادی و پوچی می

ندی است که کشمکش درونی در درون یک فرد ناشی از مواجه اشخاص با مفروضات مسلمی  است و بر این باورم

(. در این راستا، نقش درمانگر این است  25:  1399اند و پیشتر بیان شد)لینگ،اجتناباز هستی است که غیرقابل

  عنوان بهمرکز کند برای مثال، یالوم درمانگر را    گیریولیت شخصی برای تصمیمؤکه به درمانجو کمک کند بر مس 

و از همدلی و حمایت برای برانگیختن بینش و انتخاب استفاده    کند یم یک »همسفر« در طول زندگی درک  

)  می راه(.  Barry,1999: 118-119کند  از  تعریف  یکی  های درمان وجودی، هنر است. هنردرمانی مطابق 

ای، توسط افرادی که  انجمن هنردرمانی امریکا عبارت است از استفاده درمانی از هنرسازی، در یک رابطه حرفه

از طریق خلق هنر و تأمل در  هایی را در زندگی تجربه میبیماری، تروما یا چالش افرادی که  کنند و توسط 

به دنبال پیشرفت شخصی هستند، افراد می توانند آگاهی خود و دیگران را از  محصولات و فرآیندهای هنری 

الاذهانی  یک رویکرد ذهنی و بین  1((. هنر درمانی وجودی Madigan, 2014: 10طریق هنر افزایش دهند  

در این خصوص بیان     2کند.  بروس مونگری وجودی را با هنر درمانی خلاق ادغام میاست که مفاهیم درمان

 کند.می

هرگاه بیماری و ناراحتی عاطفی با از دست دادن معنا مرتبط باشد )پوچی وجودی(، هنرها و استفاده درمانی   

یابد.  همچنین هنر درمانی وجودی از هنر برای  از تصویرسازی به طور غریزی به عنوان یک دارو افزایش می

از   نظم  ایجاد  و  خودمختاری  و  آزادی  یافتن  برای  فرد  به  می  ومرجهرجکمک  درمانی  استفاده  هنر  در  کند. 

 ((. Madigan, 2014: 10گری وجودی، درمانگر و فرد نقش مساوی دارند)  اگزیستانسیال، همانند درمان

تواند به عنوان یک زبان غیرکلامی  شوند، خود هنر میهای وجودی از طریق خلق هنر کشف میوقتی دغدغه

های ذاتی خود یعنی رشد، بینش و تحول شخصی دسترسی  تواند به خواستهشونده میعمل کند که در آن درمان

 

1 Existential art therapy 

2 Bruce Moon 
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شونده برای داشتن زندگی  ها اغلب منجر به توانایی درمانپیدا کند. استفاده از هنر برای دستیابی به این خواسته

شود. مطالعات موردی و تحقیقاتی به منظور برجسته کردن  تر )مدتی پس از پایان فرآیند خلاقیت( میآگاهانه

های  های مختلف در تلاش برای کمک به مراجعان در درمان بیماریچگونگی استفاده از هنردرمانی برای جمعیت

متفکرانی است که در    ازجمله (. مون  Story, 2007: 22اند )تر و معنادارتر ارائه شدهوجودی و زندگی کامل

ای ارائه نموده است. مون، در کتاب خود، هنر درمانی  حوزه هنردرمانی اگزیستانسیال یا وجودی مطالب ارزنده

کند همه هنرها وجودی هستند، یعنی تمام هنرها با تجربه اولیه انسان از زندگی  بیان می  وجودی: آینه بوم؛

 (. Story, 2007: 26-27ارتباط دارند )

تواند به معنا و درمان دست یابد، مخاطب هنر نیز  خود هنرمند می  که نیاعلاوه بر    وجودی در هنردرمانی  

رمانی وجودی  هنرد«  مون»تواند با استفاده از هنر وی به معنای وجودی دست یابد و خلأ وجودی را پر کند.  می

نهایی    یهای نگرانکند: »رویکردی پویا برای استفاده از تصویرسازی و فرآیند خلاقانه که بر  را چنین تعریف می

وی سپس به چهار نگرانی نهایی یعنی مرگ، آزادی، انزوا و    .(Moon, 2007; 128)« وجود فرد متمرکز است

اینبی و معتقد است  اشاره  زندگی  ریشه اضطرابمعنایی  فرد هستند.  ها  در زندگی یک  های ضروری موجود 

ه در مجموع تضاد وجودی خود را  ها همان چیزی است کمواجهه و رویارویی یک فرد با هر یک از این نگرانی

ناپذیری مرگ و آرزوی عمیق  از اجتناب یآگاهتنش بین  وکند. مرگ برای مون، عدم وحدت وجودی ایجاد می

. مرگ با آرزوی انسان برای تداوم در تضاد است. آزادی برای وی به عنوان فقدان مطلق  است  برای ادامه وجود 

یا   درنظرگرفته    ومرجهرجساختار  احساس  شودیم کامل  و  بیرونی  نظم  به  ذاتی  اشتیاق  با  آزادی  از  آگاهی   .

یک انزوای شخصی و بنیادی چیزی است که به تضاد درونی فرد بین    عنوانبهگرایی در تضاد است. انزوا  زمین

بودن به عنوان آرزوی فرد  معنیزند. بیاساساً تنها هستند دامن می  کهنیاتمایل به ارتباط با دیگران و درک  

شود. افراد  معنی ساختار یافته است، تجربه میصورت تصادفی و بیبرای احساس هدف و ارزش در دنیایی که به

های نهایی را نادیده بگیرند یا با هوشیاری زندگی  این انتخاب را دارند که در حین ادامه زندگی خود این نگرانی

شود  طبیعی منجر به ذهن آگاهی می  طوربهود است که  کنند. از نظر ما فرآیند ساختن هنر، فرآیندی از بیان خ

(Story, 2007: -27در رویکرد وجودی، درمان .)  شونده و هنردرمانگر با توجه به اشتراک در فرآیند خلق و

( رویکرد اگزیستانسیال بر کاوش  Moon, 2007; 128شوند )کشف معنا به عنوان شرکای برابر درنظرگرفته می

در شیوه خاص دیدن زندگی، جهان و خودش متمرکز است. هدف این است که به او کمک کنیم تا آنچه را که  

تر و  تر و در نتیجه واقعیبه طوری که بتواند احساس کند با خودش هماهنگ ؛  برایش مهم است مشخص کند

وی حقیقت  شدند، در پرتو جستجتر است. . . .  بنابراین، بسیاری از چیزهایی که همیشه بدیهی تلقی میزنده

 ( Tjasink, 2010: 80گیرند. )در مورد زندگی، دوباره مورد بررسی قرار می

 محمدتقی جعفریعلامه ماهیت هنر از دیدگاه  -5

علامه محمدتقی جعفری در تحلیل چیستی هنر و آثار هنری، ابتدا به برداشت رایج عامه مردم از مقوله هنر  

آثار هنری را پدیدهاشاره می از مردم،  ثانوی میکند. وی معتقد است بسیاری  دانند که کارکردی صرفاً  هایی 
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داشته، حس  سرگرم ارضا می  ییبا یزکننده  را  اندیشهانسان  از  بازتابی  گاه  و  آرمانکنند  برداشتها،  و  های  ها 

از واقعیت از منظر های محیط و جامعه خویشهنرمند  ای صرفاً  جعفری، اغلب تماشاگران، مواجهه  علامه  اند. 

ای که پیامدی جز تحریک و شورش عاطفی درونی برای آنان  احساسی و سطحی با آثار هنری دارند؛ مواجهه

سان فردی که با چوبی سطح یک  برد: بهندارد. وی برای توضیح این نوع تأثیر سطحی، از مثالی نمادین بهره می

آورد، هنر نیز اگر صرفاً در این  شده را برای مدتی کوتاه به حرکت درمینشینزند و اشیای تهحوض را به هم می

کردن این هیجان،    گردد و پس از فروکشزندگی می سطح باقی بماند، تنها موجب گسست موقت از یکنواختی 

بازمی و نخستین خود  ایستا  به حالت  بیزندگی  تبریزی،  (.  520:  1394؛همان،  152–151تا:  گردد )جعفری 

جعفری، هنر باید فراتر از برانگیختن احساسات سطحی عمل کرده و هدفی والاتر را  علامه  بنابراین، از دیدگاه  

 دنبال نماید. 

جعفری ضمن تفکیک میان دو نوع رابطه با هنر، رابطه هنرمند با اثر هنری را در کنار رابطه تماشاگر  علامه 

های  برانگیز است اگر هنرمند نیز همانند مخاطبان، صرفاً به طغیانکند که تأسفداند. وی تأکید میبا آن مهم می

احساسی درونی بسنده کرده و تمامی توان و نبوغ روانی و عصبی خود را در جهت تحریک احساسات سطحی  

اند، اما فاقد  ها، از منظر او هرچند دارای ارزشها و تشویقگونه تحسینکه اینمخاطبان به کار گیرد؛ درحالی

جعفری بر این باور است که اگر تأثیر هنری منجر به دگرگونی و تحول تکاملی در  علامه  ارزش نهایی هستند.  

:  1393  همان،؛152تا:  ی روانی زودگذر، ارزشی نخواهد داشت )جعفری تبریزی، بیدیدهمخاطب نشود، جز یک پ

543 .) 

ای متعالی نهفته است که هنرمند هنگام آفرینش یک  جعفری، در تجربهعلامه  ارزش حقیقی هنر، از دیدگاه  

ی عمیق و آزادی درونی، امری است که تنها خود  کند. این تجربهاثر هنری اصیل در درون خویش احساس می

هنرمند توان درک ژرفای آن را دارد. او بر این نکته تأکید دارد که هنرمند باید قادر باشد این حس اصیل را در  

در حقیقت، اثر  (.  153–152تا:  اثر هنری خود محفوظ داشته و به مخاطب منتقل نماید )جعفری تبریزی، بی

نقطه انسانهنری  جمعی  روح  با  هنرمند  روح  تلاقی  و  ی  سازنده  سو،  دو  هر  برای  باید  تلاقی  این  و  هاست 

باید با درک مسئولیت خود نسبت به اثر و تأثیر آن بر حیات مخاطب،    رو، هنرمندبخش باشد. از همینتعالی

تمام قوای ذهنی و روحی خویش را به کار گیرد تا بتواند مخاطب را به سوی رشد، کمال و آگاهی رهنمون  

از نظر   یابد  جعفری، همچون آب حیات است که در ژرفای جان مخاطب جریان میعلامه  سازد. هنر اصیل، 

 (.154–153تا: )جعفری تبریزی، بی

ی »هنر  پذیر است. او نظریهاز دیدگاه علامه جعفری، ارزش هنر در پیوند آن با مفهوم »حیات معقول« تبیین

شود، بلکه  داند؛ چراکه معتقد است نبوغ هنری هنرمند از خلأ حاصل نمیکننده میبرای هنر« را ناکافی و گمراه

کند که تنها در  های او از انسان و طبیعت است. علامه جعفری تصریح میها و دریافتبرآمده از خاطرات، تجربه

ساخته غیرمنطقی  های فکری و اصول پیششرایطی که تربیت انسان به سطحی عالی برسد و مغزها از آلودگی

طور قطع  توان چنین وضعی را به، نمیحالنیبااپاک شده باشند، شاید بتوان از »هنر برای هنر« سخن گفت.  

 (.408: ب1392 همان،؛160–159تا: ض گرفت )جعفری تبریزی، بیدر نبوغ هنرمندان مفرو 
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مبنایی قابل اعتماد برای    ییتنهابهتواند  همچنین رویکرد »هنر برای انسان« نیز از نظر علامه جعفری نمی

عنوان مثال،  تبیین ماهیت هنر باشد؛ زیرا برداشت از مفهوم »انسان« خود تابع تفاسیر متکثر و متعارض است. به 

– 159تا:  گرایان یا عرفا و متدینان است )جعفری تبریزی، بیدرک سیاستمدار از انسان متفاوت از دیدگاه اخلاق

درستی تفسیر کرد که آن را در چارچوب »حیات معقول انسانی« تحلیل  توان هنر را بهتنها زمانی می(.  160

 (. 300: 1391کنیم )جعفری تبریزی، 

های دنیوی از طریق اصول  از منظر علامه جعفری، هدف نهایی زندگی انسان در حیات معقول، اشباع آرمان

متعالی انسانی و حرکت آگاهانه به سوی ابدیت است؛ ابدیتی که در آن تمامی استعدادهای روحی انسان در  

بنابراین، هنر در بستر حیات  (. 160تا: ؛ بی 237: 1384رسد )جعفری تبریزی، جاذبه پیشگاه الهی به فعلیت می

آید.  ای از روح جمعی و عنصر ضروری در ارتقاء انسانیت به شمار میتنها تبلور نبوغ فردی، بلکه آیینهمعقول، نه

حذف بعدی از ابعاد انسان است؛ در حالی که هنر منحرف و    ی منزلهبهدر چنین شرایطی، حذف هنر اصیل،  

با توجه به اولویت حیات    (. 161تا:  گرایی سوق دهد )جعفری تبریزی، بیطه پوچفاسد، قادر است بشر را به ور

کند که هنر نیز باید در خدمت این نوع حیات قرار  معقول در منظومه فکری اسلامی، علامه جعفری تأکید می

آن از  پیش  هنرمندی،  اگر  باشد.  معقول  حیات  باید  هنر،  منطقی سنجش  الگوی  و  ملاک  بنابراین،  که  گیرد. 

و   حقایق ضروری  تبیین  را در جهت  نبوغ خویش  و  تخیلات  آنگاه  معقول گردد،  واجد حیات  باشد،  هنرمند 

 (.163–161تا: ها به کار خواهد گرفت )جعفری تبریزی، بیسودمند برای انسان

 کند: در نهایت، علامه جعفری هنر را چنین تعریف می

هاى عقلانى و شهودى خود،  »هنر عبارت است از: »محصولِ عالىِ عملِ سازندگىِ مغزِ یک انسان در برداشت

هستند«،    کهچنانآنهاى مربوط به »نوع انسانى براى توصیف واقعیتدرباره خویشتن، خدا، جهان هستى و هم

واقعیت ارائه  »یا  تبریزی،    که چنانآنها  )جعفری  باشند«  معناى  (.  406:  1392باید  به  هنر،   « همچنین:  و 

ها به آنچه ضرورى  دهنده ابعاد و سطوح گوناگون در دو قلمرو انسان و جهان، و توجیه انسانهاى ارائهخلاقیت

 (.345: 1394یا مطلوب و مفید است « )جعفری تبریزی، 

 محمدتقی جعفری علامه  انواع هنر از دیدگاه   1- 5

ی اصلی از هنر را  گونهعلامه محمدتقی جعفری در چارچوب منظومه فکری خود درباره ماهیت هنر، دو  

بندی بر اساس نسبت اثر هنری با »واقعیت موجود« و »آرمان  کند: هنر پیرو و هنر پیشرو. این تقسیممعرفی می

 گیرد. معقول« در حیات انسانی صورت می
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 هنر پیرو   1-1- 5

ها و هیجانات عقلانی و احساسی جمعی  هنر پیرو از منظر علامه جعفری، هنری است که تابع نبوغ، دریافت

، این نوع  گریدانیببههای رایج در جامعه است.  ها و آرمانها، گرایشرو خواستهمردم است و هنرمندِ پیرو، دنباله

ها در قالبی زیباشناختی است )جعفری  هنر محصول پذیرش بدون نقد واقعیات موجود و بازنمایی ظاهری آن

 (. 166تا: تبریزی، بی

تواند در مسیر تحول وجودی  های معمولی و پسندهای عمومی مردم تکیه دارد و نمیچنین هنری بر دانسته

گری قرار  ای از مردم است که در مرز میان آگاهی متوسط و عامیانسان مؤثر باشد؛ زیرا مخاطب اصلی آن، توده

دارند. هنرمند پیرو، با تکیه بر این رویکرد، ممکن است از شهرت، محبوبیت و امتیازات اجتماعی برخوردار شود،  

ها،  اما دستاوردی وجودی برای انسانیت نخواهد داشت؛ مگر آنکه تلاش کند از طریق بازنمایی نمادین واقعیت

ی »حیات معقول« نزدیک  تری از خود و جامعه سوق دهد و آنان را به آستانهمخاطبان را به سوی درک عمیق

ها و اهداف والای زندگی انسانی است.  های بنیادین هنر پیرو، غفلت آن از آرمانتییکی از کاس  نماید )همان(.

گردد  این هنر به دلیل فاصله داشتن از ساحت »آنچه باید باشد«، دچار ایستایی، فرسودگی و زوال تدریجی می

های جاودانه  که هنرمند بتواند از طریق پیوند با آرمانماند. مگر آنو تنها ارزش تاریخی آن برای آیندگان باقی می

علامه جعفری در تحلیل   (. 167تا: انسانی، آثارش را از تغییرات سطحی زمان مصون بدارد )جعفری تبریزی، بی

ها و اهداف متعالی،  توجهی به ضرورتی جمعی، بیهایی چون تبعیت از سلیقههای هنر پیرو به مؤلفهویژگی

 (.367–365: 1400کند )جعفری تبریزی، گرا اشاره میگرش آرمانغفلت از وحدت حیات انسانی و فقدان ن

 هنر پیشرو   2- 1- 5

در مقابل، هنر پیشرو از دیدگاه علامه جعفری، هنری است که رسالت و تعهدی عمیق در قبال انسان، هستی  

ی وضعیت موجود نیست، بلکه ضمن آگاهی از بستر اجتماعی و  و حقیقت دارد. این نوع هنر، پیرو کورکورانه

ها را در مسیر حیات معقول با  پردازد و آنها« و »استخراج حقایق ناب« میی واقعیت»تصفیهعینی خود، به  

 (.169تا:  کند )جعفری تبریزی، بیبیانی هنری و گیرا بازآفرینی می

وجه به معنای گسست کامل از زمانه و جامعه نیست.  کند که هنر پیشرو به هیچعلامه جعفری تصریح می

های موجود را نه به صورت مطلق تأیید و نه مطلق طرد  گیری از نبوغ خود، واقعیتبلکه هنرمند پیشرو با بهره

نماید. در این فرآیند، هنرمند متعهد  دهی میها را در راستای »آنچه باید بشود« تعدیل و جهتکند؛ بلکه آنمی

ی آنان را به  کوشد اوهام و پندارهای ناصحیح رایج در ذهن مردم را پالایش کرده، مسیر ادراک و اندیشهمی

 بخش روشن نماید )همان(. سوی حقایق حیات

 توان در عناصری چون:های هنر پیشرو را میویژگی
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 های متعالی در فرآیند ساختارمندی حیات معقول. تعهد به حقیقت و ارزش1

 . توجه به ساحت حیات معقول2

 مند و معنادار در راستای حیات . درک هستی به مثابه اثری هنری، هدف3

 گرایی در برابر واقعیت موجود. پرهیز از مطلق4

 (. 369–368: 1400ها در راستای آرمان انسانی برشمرد )جعفری تبریزی، دهی واقعیت. اصلاح و جهت5

سو، وجود  علامه جعفری، هنر پیشرو هم برای هنرمند و هم برای جامعه نقش آفرین است. از یک   نظر  به

تواند گواهی بر هماهنگی و تعالی مغز، ذهن و احساس هنرمند باشد، و از سوی دیگر، اثر هنری پیشرو  هنری می

  (.49: 1399کند )جعفری تبریزی، نقش مؤثری در ارتقاء سطح آگاهی، ادراک و حیات مخاطبان ایفا می

علامه جعفری با تمایز میان هنر پیشرو و پیرو، تأکید دارد که هنر پیرو هرچند در ظاهر از نبوغ برخوردار 

  که یدرحال نظمی جهان موجود نیست؛  چیزی جز بازتابی از زشتی و زیبایی، نیک و بد، و نظم و بی  ت یدرنهاباشد،  

های کیفی انسان.  ها با احساسات سازنده و دریافتسازی منطق واقعیتهنر پیشرو تلاشی است برای هماهنگ 

ی معلم،  تواند چون »کلاس درسی« برای مخاطبان عمل کند که در آن، اثر هنری خود به منزلهچنین هنری می

 نماید.  محتوا، و کتاب درسی عمل می

 شناسی اسلامی. نسبت هنر پیشرو با حیات معقول و هستی1-5- 2- 1

کند. وی بر این باور  گرایانه ارائه میشناختی و انسانی خود را در قالبی هستیعلامه جعفری در پایان، نظریه

داند و در همین  مثابه مکتبی الهی و انسانی، »حیات معقول« را هدف غایی زندگی بشر میاست که اسلام، به

 کند که در خدمت انسان در حیات معقول باشد.چارچوب، تنها هنری را معتبر و سازنده تلقی می

دار است که از ساختار  مند و هدفدر این نگرش، جهان هستی خود یک اثر هنری عظیم، منسجم، قانون

بخش برخوردار است. این هستی، واقعیتی غیرقابل تقلید و غنی  های تعالیشناختی و محرکریاضی، نظم زیبایی

 (. 170تا: سازد )جعفری تبریزی، بیی ابعاد انسان را در یک جریان مستمر و هدفمند اشباع میاست که همه

تنها بر مبنای ساختار  بندی هنر به پیرو و پیشرو در منظومه فکری محمدتقی جعفری نهدر مجموع، تقسیم

شناسی دینی است.  شناسی فلسفی و هستیاجتماعی یا زیباشناختی هنر صورت گرفته، بلکه بیانگر نوعی انسان

آفرین یا محبوب باشد،  هنری که از درک عمیق انسان، هستی و معنا برخوردار نباشد، گرچه ممکن است لذت

بهره خواهد بود. در مقابل، هنر پیشرو، هنری است که در خدمت  اما از تأثیر واقعی در مسیر تکامل انسان بی

ابزاری مؤثر برای درک حیات معقول و شکوفایی ابعاد روحی انسان عمل    مثابهبهگیرد و  تعالی انسان قرار می

 کند.می
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 هنردرمانی وجودی در دیدگاه محمدتقی جعفری   5-2

کند،  شناختی و ذوقی ایفا میتنها نقش زیباییی فکری علامه محمدتقی جعفری، هنر پیشرو نهدر منظومه

بلکه واجد کارکردی وجودی و درمانگرانه است. هنر، در صورتی که از ژرفای روح هنرمند برخاسته و در خدمت  

می گیرد،  قرار  معقول  تعیینحیات  نقش  انسان  وجودی  درمان  مسیر  در  حتی  کنندهتواند  و  باشد  داشته  ای 

 عنوان یکی از منابع اساسی درمان وجودی تلقی شود. به

شناسی، بلکه  علامه جعفری با تأکید بر پیوند عمیق میان هنر و »حیات معقول«، هنر را نه صرفاً ابزار زیبایی

کند که اگر اثر  جعفری تصریح میعلامه داند.  ای برای معناجویی، خودشناسی، و تعالی وجودی انسان میرسانه

اش برای انسان، همانند آب حیات خواهد بود )جعفری تبریزی،  هنری از اعماق روح هنرمند برخاسته باشد، فایده

کننده احساسات، بلکه عنصری فعال در نجات انسان  (. در این معنا، هنر پیشرو نه صرفاً تلطیف154–153تا:  بی

سازد. اثر هنری متعهد،  از اسارت جبر و روزمرگی است و او را برای مشارکت در آهنگ کلی هستی آماده می

ی آن را برای مخاطبان  ها نیز تقویت کرده و تجربهعقول« است که آن را در دیگر انسانپژواکی از »حیات م

 (. 137–135: الف1389سازد )جعفری تبریزی، ممکن می

 مبانی فلسفی هنردرمانی در اندیشه علامه جعفری . 5- 2- 1

کند. و افراد را تشویق  اگزیستانسیالیسم اسلامی بر جستجوی معنا و هدف در زندگی تأکید می  که نیاتوضیح  

ها و اخلاق اسلامی کشف کنند و به دنبال زندگی معنادار و  تر آموزهکند تا وجود خود را در چارچوب وسیعمی

 افراد در برابر خداوند در قبال انتخاب ها و اعمال خود مسئول هستند. و  دهمسو با ایمان خود باشن 

 . پیوند با اگزیستانسیالیسم الهی 1-2-5- 1 

ای از اگزیستانسیالیسم الهی و معناگرای اسلامی دانست. در این  توان گونهدیدگاه محمدتقی جعفری را می

چارچوب، انسان موجودی است رو به رشد و تعالی)برخوردار از ظرفیت روحی نامتناهی( که معنا و ارزش وجود  

کند. در این دستگاه  حیات معقول کسب می  یسو بهخود را نه از بیرون، بلکه از درون و از خلال سیر درونی  

مدرن به هنر )که  . برخلاف نگاه نیهیلیستی یا پستمعناگراستفکری، هنر ابزار رشد، تذکر و اتصال به هستی  

مند به  بودگی دلالت دارد(، علامه جعفری نگاه معناگرا، مسئولانه و جهتگرایی و گاه تهیبر گسیختگی، نسبی

 دهد)جعفری، همان(. سوی کمال، معنا و حکمت قرار میرا در خدمت سلوک انسان به  هنر دارد. این دیدگاه، هنر 
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 ی تلفیقی عقلانیت و ذوق .  هنر در خدمت »حیات معقول«: نظریه2-5- 1- 2

های فکری علامه جعفری، طرح مفهوم »حیات معقول« است؛ حیاتی که در آن عقلانیت،  یکی از نوآوری

اند. در این نگاه، هنر پیشرو همان هنری است که  ی زیسته درهم تنیدهآگاهی و معنا با عاطفه، اخلاق و تجربه

خیزد. علامه جعفری هنر متعهد را ابزاری  اش، برمیطلبانهی اصیل و حقیقتاز »باطن هنرمند«، یعنی تجربه

 برای: 

 عاطفی انسان  - . پالایش روانی1

اگزیستانسیال2 رنج  درمان  هممی  ل یاص  خودتحقق  ؛  .  این  درمانداند.  مفاهیم  با  وجودی،  پوشانی  گری 

ی او با  شود، نشان از قابلیت تلفیق اندیشهمی دهی دیم چه در کار ویکتور فرانکل، اروین یالوم یا رولو همچون آن

هنر از منظر علامه جعفری، ابزاری است برای رسیدن به حکمت    روانشناختی معاصر دارد.  –های فلسفیجریان

ی  داند؛ نتیجهآن را معرفت به »آنچه هست« و »آنچه باید باشد« و تحقق آن در زندگی انسانی میعالیه، که  

این فرایند، گذار از حیات طبیعی به حیات معقول و شکوفایی ذاتی انسان در مسیر کمال است )جعفری تبریزی،  

 (.536–533: ب1394

 .  شعر؛ زبان انسان بودن و ابزار معناجویی 2-5- 1- 3

به شعر  جعفری  علامه  دیدگاه  است.  در  زندگی  به  معنابخشی  ابزار  در  رونیازامثابه  ویژه  جایگاهی  شعر   ،

کند: »شعر عبارت است از بیان زیبا و موزون واقعیات، با  هنردرمانی وجودی دارد. وی شعر را چنین تعریف می

درباره برین  فهمی  و  والا  »احساسی  انسان  »  کهچنانآنی  انسان  و  جهان    کهچنانآنهست«  و  باشد«،  باید 

میچنان وسیلهکه  تبریزی،  تواند  )جعفری  عمل«  و  معرفت  قلمرو  دو  در  باشد،  انسان  برای  کمال  و  رشد  ی 

گیری معرفتی و اخلاقی انسان  شعر، در این دیدگاه، نه فقط ابزار لذت یا زیبایی، بلکه موضع  (.14-13:  الف1394

این تعریف حاکی از نوعی وحدت    آور و معنا آفرین باشد.بخش، رهایید آگاهیتوان در برابر واقعیت است و می

 گیرد: میان جمال، حقیقت، اخلاق و معنا در شعر است. علامه جعفری از شعر در دو حوزه بهره می

 که هست )تحلیل اگزیستانسیال( چنان. توصیف هستی آن1

 گرایی حکمی( که باید باشد )آرمانچنان. تصویر آن 2

ویژه در آثار مولوی، سعدی و نظامی( حاوی محتوایی است که  معنوی فارسی )به  –در نگاه او، شعر اخلاقی

عبارت دیگر، شعر  های وجودی است، بلکه قابلیت بازسازی معنای زندگی را دارد. بهبخش اضطرابتنها تسکیننه

 شود.ی علامه جعفری برجسته میگری از طریق معنا در اندیشهمثابه درمانبه
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 های هنردرمانی وجودی در متون کلاسیک فارسی . مؤلفه4-1-2-5

  هامؤلفهپردازد. که با  علامه جعفری در نوعی هرمنوتیک معنوی و اگزیستانسیال، به تفسیر شعر کلاسیک می

 یک دین کارآمد همسویی دارد. مضامینی چون:  یهاآموزهو 

 (537ب: 1394)جعفری تبریزی،   وجود(. درک وابستگی هستی به خداوند )وحدت 1

 (538ب: 1394)جعفری تبریزی، . خودشناسی )مفهوم اگزیستانسیال اصالت خود(  2

 (36: 1379)جعفری تبریزی، شناسی اگزیستانسیال( . تفکر )هستی3

یکی    (.256:  1394)جعفری تبریزی،  مثابه عبور، نه پایان(  اندیشی و مرگ آگاهی معناگر )مرگ به. مرگ4

ترین مضامین در هنردرمانی وجودی علامه جعفری، تلقی خاص او از مرگ است. برخلاف ترس از مرگ  از مهم

  داند. سوی خداوند میهای سکولار یا نیهیلیستی، علامه جعفری مرگ را بخشی از سیر صعودی انسان بهدر نگاه

هایی از نظامی و مولوی مؤید این دیدگاه است. هنر، از این منظر، ابزاری برای آشتی با مرگ، پذیرش  نقل قول

 فقدان، و اتصال به کلیت هستی است.

 (522-521ب: 1394)جعفری تبریزی،   های واهی )زهد اگزیستانسیال( . ترک لذت5

 (. 540و  527ب: 1394)جعفری تبریزی، بخش( . دیگرپذیری و همدلی )اخلاق اجتماعی رهایی6

عنوان محورها یا »چهار گرانش هستی«  گری وجودی نیز بههایی هستند که در درمانموارد فوق همگی مؤلفه

اند.  ( مطرحdeath, freedom, isolation, meaninglessness)  یی معنایب مرگ، آزادی، تنهایی و انزوا و  

شناسی،  کند، نه در چارچوب تاریخی یا زیباییعلامه جعفری این مضامین را از دل متون کلاسیک استخراج می

 گرانه.بلکه با نگاه پدیدارشناسانه و درمان

 . هشدار نسبت به هنر نیهیلیستی؛ تقابل معنا و پوچی 2-5- 5-1

ی نوعی  پردازد. اشعار خیام نمونهگرا میعلامه جعفری با صراحت، به تفکیک میان هنر معنادار و هنر پوچ

بخش نیست، بلکه به افزایش اضطراب، یأس و اختلال معنا  تنها تسکینشود که نهادبیات نیهیلیستی معرفی می

قرار    واقع در    انجامد.می شلر(  ماکس  یا  فرانکل  )همچون  معاصر  معناگرای  فیلسوفان  کنار  در  جعفری  علامه 

 کند. گیرد و بر نقش معنا در سلامت روان و حیات روحی انسان تأکید میمی

ی اسلامی، عرفان ایرانی، اگزیستانسیالیسم  ی هنر، تلفیقی بدیع از فلسفهدیدگاه محمدتقی جعفری درباره

گرایانه، بلکه عنصر بنیادین در  هنر در این چارچوب، نه امری تزیینی یا لذت  گری معناگراست.معنوی و درمان

ی آگاهانه با رنج، پوچی و مرگ است. تحلیل او از شعر فارسی،  رشد معنوی، خودشناسی، معنابخشی، و مواجهه

تواند مورد توجه اندیشمندان حوزه هنر، فلسفه،  دهد که میشده ارائه میفرد از هنردرمانی بومیالگویی منحصر به

 گری قرار گیرد. و درمان
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های وجودی هنر، علامه جعفری نسبت به کارکردهای منفی و مخرب برخی  با وجود تأکید فراوان بر ظرفیت

 داند:ای از رویکرد نیهیلیستی در ادبیات میدهد. او اشعار خیام را نمونهاشکال هنر نیز هشدار می

 دنیا دیدی و هر چه دیدی، هیچ است 

 (197: الف1392وان نیز که گفتی و شنیدی، هیچ است )جعفری تبریزی، 

علامه  این نظر  از  شعرها  نهگونه  نمیجعفری،  درمان  به  کمکی  میتنها  بلکه  یأس، کنند،  موجب  توانند 

 مردگی و بحران معنای بیشتری شوند.دل

باشد،    منظومهدر   معقول  در خدمت حیات  و  آگاه  متعهد،  در صورتی که  هنر  جعفری،  فکری محمدتقی 

ها، تقویت آگاهی،  تواند یکی از مؤثرترین ابزارهای درمان وجودی تلقی شود. هنر پیشرو با پالایش واقعیتمی

بخش، و ترویج حکمت عملی، انسان را از اسارت روزمرگی، جبر، اضطراب و ترس از  اندازهای تعالیارائه چشم

 هنردرمانی وجودی است. یهاجلوهترین بخشد. شعر نیز به عنوان یکی از متعالیمرگ رهایی می

 یریگجهینت

تواند  با عنایت به رهیافت علامه در تحلیل نقش هنر اصیل در حیات معقول، زیستن با عقلانیت دینی می

دهد که  ها نشان میمند را برای حیات بشر ترسیم کند. یافتهف های بسترسازی یک زندگی معنادار و هد زمینه

تواند در تقویت درمانگری وجودی  صیل و تأثیر و کارآمدی  هنر اصیل بر پایه دینی میاتفکیک هنر اصیل از غیر  

به جعفری  علامه  که  هرچند  باشد.  نظر  امعان  مورد  آدمی  زندگی  به  معنابخشی  مفهوم  و  به  مستقیم  صورت 

ویژه در موضوع »حیات معقول« و نسبت آن با  های او بهاند، اما تأمل در اندیشهوجودی« اشاره نکرده»درمان

رویکرد وجودی   نوعی  بیانگر  نههنر،  معقول  رهیافت علامه جعفری، حیات  در  اوست.  اندیشه  تنها  در ساحت 

انسانی مطرح میبه غایت رشد  بلکه میعنوان  بهشود،  زیرا  تواند  تلقی گردد؛  نیز  وجودی  نوعی درمان  عنوان 

آن ناظر به معنا، تعادل، آگاهی و انتخاب مسئولانه در زندگی انسان هستند. از سوی دیگر، هنر در    یهامؤلفه

عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در دستیابی به حیات معقول  منظومه فکری علامه جعفری جایگاهی والا دارد و به

داند که در خدمت تبیین  ی فعالیت عقلانی و شهودی انسان مییافتهشود. وی هنر را محصول تعالیمعرفی می

گیرد. به باور  ای که »باید باشند« قرار میگونههای که »هستند« و یا بگونه های هستی بهو یا ترسیم واقعیت

و   ارزشمند  یعنی در جهت شناخت  راهگشاعلامه جعفری، هنر زمانی  قرار گیرد؛  ست که در خدمت حکمت 

ساز گذار از زندگی طبیعی به حیات معقول است. بنابراین،  کارگیری آن در زندگی، که خود زمینهحقیقت و به

های وجودی او  مایهتواند در معنابخشی به زندگی انسان و تقویت بندر اندیشه محمدتقی جعفری، هنر هم می

زمینهنقش اخلاقی،  و  از مسیر عقلانی  فاصله گرفتن  باشد و هم، در صورت  بحرانآفرین  بروز  هایی چون  ساز 

ن است و  دهنده ظرفیت دوگانه هنر اصیل در ساحت وجودی انساگرایی و نیهیلیسم گردد. این امر نشانپوچ
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در تقویت درمانگری وجودی مورد توجه    تواندیم کند که  لزوم هدایت آن در مسیر حیات معقول را گوشزد می

به    ی بخشجهتهویت بخشی و    دنبال   بهو بازخوردهای مثبت و اثرگذار قرار گیرد، چراکه درمانگری وجودی  

شدن و    امعنبخش زندگی انسان از بیییمعنویت، معنا و غایت است تا رها  یها هیپازندگی و حیات انسان بر  

 پوچی باشد. 
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